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 شهرستان تالش های بخش اسالمِبررسی جاینام
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  چکیده
ث معنوی و میرااز بخشی ها امزیرا این ن دارند.های جغرافیایی اهمیّت خاصّی نام ،هاها و گویشزباندر مطالعة 

در  شناسی،بر ارزش زبانعلاوه لعة علمی آنهابررسی و مطاشک بیشوند و ها محسوب میفرهنگی اقوام و ملت
شناسی نام نامجای ،پردازدهای جغرافیایی میعلمی که به بررسی ناماست. مؤثر بسیار آنها تاریخی هویّت شناخت 

 .تتالش اس شهرستان ش اسالمِدر بخ ی تالشیهاجاینام توصیفبندی و گردآوری، طبقهدارد. هدف این مقاله 
ه در کسائلی است مآنها از ای واژهتحلیل ساخت ها ودهندة جاینامهای اصلی، عناصر تشکیلینامبررسی انواع جا

که طوریاند بههای تالشی از نظر ساختمان بسیار متحول شدهایم. برخی از جایناماین تحقیق به آنها پرداخته
پذیر نیست. ها امکانت تاریخی زبانولاو تحشناسی ریشه قواعدی و معنایی آنها جز از طریق اهواژتحلیل ساخت

تالشی عناصری ویژه مرکب همشتق، بهای آیند. در ساخت برخی از جاینامها امروزه ساده به حساب میاین جاینام
  بینیم.را نیز می های فارسی، عربی و حتی ترکیاز زبان

 

 .مناآب نام،بینام، شکده ،یاسالم، زبان تالش نام،یجا ها:كلیدواژه
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 مقدمه

 قای،تااریخی، اخلا ی هساتند کاه بسایاری از مساائل فرهنگای،قادرگرانهاای گنجیناههاا گویشها و زبان
ها در قالب آنها قابل مطالعاه و ای، دینی و علمی اقوام و ملتاسطورهشناسی، تبارشناسی، جامعهشناسی، مردم

ریزد و به زیر و میفری از پیکرة هویت انسانی حقیقت بخش هر زبان و گویشی دربا از بین رفتن تحقیق است. 
 بخشای ازهاای ماادری هماان منطقاه و معمولاً برگرفتاه از زبانجغرافیایی های رود. نامی میفراموشخاک 

هاای نااهموار زیاادی ها از زبانی به زبانی و از نسلی به نسلی راهاین نامها است. تملفرهنگ و تاریخ اقوام و 
 های جغرافیاایی نیازها پیوسته در حال دگرگونی هستند، نام مکاناز آنجا که زبان اند.ما رسیده اند تا بهپیموده

طاول زماان تحاول، فاصالة جغرافیاایی منااطق »شوند. ها دچار تحولات میبانزعنوان اجزای برگرفته از به
ها دخالات ه در تحول زبانتری هستند کشدهها ازجمله عوامل شناختهمختلف و میزان برخورد با سایر فرهنگ

 (.45: 1384، )نک. آرلاتو« دارند
پردازد میشناختی زبانبالاخص از دیدگاه تاریخی، جغرافیایی و ها علمی که به بررسی این نام

به  onimو « زمین»به معنی  topoاز دو بخش  که یونانیاست ای واژه. این کلمه، ام داردن 1«توپونیمی»
وجه » واژة معادلِابتدا (. متقدّمان این علم در ایران، 139: 1381، است )ترقی اوغازتشکیل شده« نام»معنی 
: 1388 بختیاری،؛ 16: 1380نک. رفاهی علمداری، اند )برای آن برگزیدهرا « شناسیجاینام»و اخیراً « تسمیه
181 .) 

 شناسیدمتصات مری مخر معرفتواند اطَلاعات ارزشمندی دها از آن روی اهمیَت دارد که میبررسی جاینام
 در قومی وسازد که ملاحظات جغرافیایی و فرهنگی هر جامعة قومی بدست دهد و همچنین مشخص می

  است.شتهها )چه در زمان گذشته و چه امروز( نقش مؤثری داگذاری جاینامنام
امل ش ،سالمی بخشِ اهای تالشجاینام های تالشیف جاینامیبندی و توصگردآوری، طبقههدف این مقاله 

 نیز عمدتاً  آنها ی مربوط بههاها و ... است و گردآوری جاینامها، مناطقِ مسکونی، رودها، چشمهها، کوهنام درهّ
  است.میدانی بوده

 الشیت و تالشی مرکزی های ایرانی شمالِ غربی است که به سه گروه، تالشی شمالی،زبان تالشی از گویش
شمالِ  وای خزر های شهرستان تالش است که در قسمت جنوبی دریاسالم از بخش .شودجنوبی تقسیم می

ردم آنجا مل است. سرا و خرجگیشامل سه دهستان: اسالم، خالههای البرز در جلگة ناو قرار دارد و رشته کوه
 کنند.   به زبان تالشی مرکزی )لهجة اسالمی( تکلَم می

  

 شناسیپیشینة جاینام

مثلاً  .ها در سرزمین ما قدمت زیادی داردتاریخی، جغرافیایی و سفرنامه هایابغرافیایی در کتهای جذکر نام
، تاریخ بیهقیهای تاریخی مثل و یا در کتابای ناشناس از نویسنده ،حدودالعالم.ق در کتاب اه 372در سال 

                                                 
1. toponymy 
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اما تحقیقات  ،استآمدهیی های جغرافیابسیاری از نامها، نین در سفرنامهچجوینی و هماریخ جهانگشای ت
های نامبا انتشار کتاب ( 1345). احمد کسروی های جغرافیایی در ایران بسیار نوپاستتوپونیمی یا نام ةدربار

بعد از او است. نخستین کسی که به این موضوع با دید علمی نگریسته، درحقیقت های ایرانشهرها و دیه
 ةفرهنگنام( 1378علیرضا چکنگی ) .را نوشت جغرافیایی در بستر زمانهای مکاننام (1374مهرالزمان نوبان )

 ایرج افشار سیستانی. لیف کردأرا ت های جغرافیایی ایران و نواحی مجاورهای قدیم و جدید مکانتطبیقی نام
 درآمدی بر» ی با عنوانارزشمندمقالات  منتشر کرد و اخیراًرا  پژوهش در نام شهرهای ایران( 1382)

احدیان، )« شناختی دو جاینام در استان همدانبررسی ریشه»، (1388)احدیان و بختیاری، « شناسیامجاین
در آنها که  استانتشار یافته( 1390)بختیاری،« های ایران، جعل تاریخ و هویَتجاینام ةریشة عامیان»( و 1388
 ،بر اینعلاوهاست. شدهطرح مبه آن تحقیقات مربوط شناسی و دربارة جاینام ایتازههای و دریافتنکات 

شناختی به بررسی های خود با نگاهی تاریخی زباننامهپایان در( 1390و مریم آلیانی )( 1385)سونیا شارق 
 اند.های استان فارس و استان گیلان پرداختهجاینامبرخی کلان

تاب ک ر ستوده درآنکه منوچهجز  ؛استم تالش تحقیق جامعی صورت نگرفتههای بخش اسالدربارة جاینام
 (،1364) یلانفرمانروایان گ( و  1350) المرز ایرانولایات دارهای کتابرابینو در  (،1349) از آستارا تا استرآباد

 ایالله اسحقی در مقالهروحهمچنین و ( 1367) ای قومی در شمال ایرانتالش، منطقه کتاب مارسل بازن در
ام اولین گتواند میلة حاضر بنابراین مقا اند.ای داشتههای بخش اسالم اشارهمجاینابرخی به ( 1382کوتاه )

 .شودشناسی بخش اسالم تالش محسوب جدی در جاینام
 

 هاانواع جاینام

 ها را به دوجاینام ،(80: 1380) های ایرانمبانی توپونیمی و نگاهی به توپونیمیدر کتاب  رفاهی علمداری
 است:هدسته کلَی تقسیم کرد

 ؛و حجیم منظرهای جغرافیایی بزرگ: نامِ مکان1هاماکروتوپونیم -الف
 .های جغرافیایی کوچک: نامِ مکان2هامیکروتوپونیم -ب

 و« جاینامکلان»های معادلبه ترتیب، بالا،  اصطلاحاته جای ب( 185: 1385)نک. احدیان و بختیاری 
  .اندکرده پیشنهادرا « خرُدجاینام»

 :اندهسه بخش تقسیم کردبه نیز  نهاهای هر منطقه را براساس نوع آبندی کلَی، جاینامتقسیماین بر  علاوه
 ک. رفاهینیز هست )نکه هریک از اینها خود شامل نوع کلان و خرد  5هانامو شیب 4هانامآب، 3هانامکده

   . علمداری، همان؛ احدیان و بختیاری، همان(
     

                                                 
1. Macro toponyms 
2. Micro toponyms 
3. Oykonyms 
4. Hydronyms 
5. Uronyms 
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 هااینامرابطة زبان با ج
ل، دوم های زنده و فعَااست: اول زبانکار رفتهایران از دیرزمان دو گونه زبان بههای شناسیدر جاینام

 گیرندمینه قرار ستفادها است که دیگر مورد اهای خاموش، آن دسته از زبانهای خاموش و منسوخ. زبانزبان
های که از زبان هایی هستندسمتوان یافت. دستة دیگر، امی هاهای جغرافیایی و کتیبهو تنها ردّ آنها را در نام

ارسی هستند زبان ف وط بهطور عمده مربهای این گروه، بهترین توپونیماند. رایجزنده و فعَال سرچشمه گرفته
 (. 163: 1381)نک. رفاهی علمداری، 
 بنابراین بر م دارد.ستقیمه ارتباط ها با زبان و گویش هر منطقها زبان است و این نامپایه و اساس جاینام
ة های یک منطقمهایی که در ساخت جایناها و گویششناسی فرض است از همة زبانپژوهشگر عرصة جاینام

  جغرافیایی نقش دارند، اطلاع کافی داشته باشد.
از نظر  هاجایناموع است. البته براساس نبومی و اصلی بخش اسالم برگرفته از زبان های جایناماغلب 

های ساده، اعم از عام و خاص، ای میزان کلمات دخیل متفاوت است. چنانکه در میان جاینامواژهساخت
موضوع  ،اافزایش تدریجی شمار آنه با ،های مشتق و مرکباینامشود. اما در جکلمات دخیل به ندرت دیده می

سی از طریق زبان فارند و دارعربی منشأ های تالشی، خیل در جاینامدشود. بیشتر کلمات تا حدی عوض می
ها و نامجایدینر و اغلب د است. وجود این کلمات براساس نیازهای فرهنگی و دینی بودهاندوارد تالشی شده

ر ددخیل کلمات برخی از . انداشخاص ساخته شدههای هواژشوند که برپایة نامترکیباتی دیده میهمچنین 
در مهاجرت  علت این امر را بایداند. شمار آمدهکه در چند ترکیب انگشت ی دارندمنشأ ترکهای تالشی جاینام
ویژه در زبان بههای ترکو از طرف دیگر همجواری با استان نان و استقرار آنان در این منطقهزباترک

ند که شومیه فارسی نیز دید -های مشترک تالشیواژه ،البته در این میان های غربی جستجو کرد.قسمت
 اند. شتهمنشأ زبانی مشترکی داخیل به حساب آورد بلکه احتمالاً دتوان آنها را کلمات نمی
 

  1واژهها براساس ساختبندی جاینامطبقه

دید آن را ک واژة جای در درون یک جامعه کشف یا اختراع شده باشد، غالباً از طریق خلق سادة یاگر پدیده
ک زبان سازی معروف است. یک واژه برپایة عادات خاص یغت یا واژهبه وضع لکنند. این روند گذاری مینام

شود، ای مطرح میقهطگذاری جدید در منهنگامی که نیاز به نام(. 192: 1384آرلاتو، . نک) شودساخته می
دارد  شود. هرچند این امکان نیز وجودهای زبانی آن منطقه بیشتر میها براساس ریشهگرایش به ساختن واژه

مستثنی نیستند  نیز از این امرها جاینامهای دخیل نیز به ملاحظاتی وارد حوزة واژگانی آن بشود. که برخی نام
اختمان طالعة سمرکب. با م : ساده، مشتق وشوندمثل سایر کلمات از نظر ساختمان به سه دسته تقسیم میو 

صیل درنهایت صورت ا وها، هاواژهاعم از وندها و پاره ،نها، ثانیاً اجزای تصریفی آها، اولاً شمار هر دستهجاینام
  .گردددر منطقة مورد تحقیق مشخص میو دخیل آنها 

                                                 
1. morphology 
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 های ساده واژه

ای ه به اجزکه قابل تجزی دهندتشکیل می های سادهرا واژههای تالشی بخش اسالم جایناماز ای عمده شمار
ا هاین واژهاغلب  .اندادهدست د نها امروزه تمایز معنایی خود را ازو یا حداقل اجزای سازندة آ دار نیستندمعنی
ت ین کلماساختمان ا از آنجا که. ساختاری کهن و اصیل دارندریشه و  است،پیشینیان ثمرة کوشش ذهنی که 

از رخی بین حال، ابا شناسی آنها به آسانی مقدور نیست. ریشهفیلولوژی و هایی همراه است، اغلب با دگرگونی
است بین رفته ریباً ازپدید تقه و نوسازی از طریق وضع و تولید کلمات ساددر تالشی امروز واژهاند. دخیلآنها 

کار م بههای سادة بخش اسالم را که به صورت عادر اینجا ابتدا جاینام (.95: 1386خاله، رضایتی کیشهنک. )
  .پردازیمهای سادةخاص میمر جاینا، سپس در فهرستی جداگانه به ذکبریمروند نام میمی
 

 1های سادة عامجاینام

؛ انَدیز (. آاستخر): [jstelʔə]استلِ ؛ (. کمرقد مقدس): [ɒjvlɒʔ]لا آو  ؛ (2. شایعلفچر کوهپایه) :[irʤɒʔ] ریآج

[ʔændiz] :(شخوابگاه موقتی دام .)؛ ایسبیت [ʔisbit] :(شچمنزار نامحصور .) ؛ بجار[rʤɒbə] :(ششالیزار .) ؛

. جای گود) :[jlbi] ؛ بیل(. شارتفاعات غیرمشجر کوهستانی): [ndæb] ؛ بنَ د(. شدروازه محل گذر،): [æræb]برَهَ 

: [tərbæ] تر بهَ ؛(. شسنگمنطقة پوشیده از تخته): [tɒvæ] ؛ تاوهَ(. شدار کوهدامنة شیب) :[pæræ] پرَهَ ؛(آ. ش

گذرگاه ) :[ʧəɣræ]؛ چغرهَ (. آ.شرفتهحفرة پیش) :[ibærʤ]جیبرَ  ؛(. شسراشیبی): [teʃ]؛ تشِ  (. کزیارتگاه)

منطقة ): [xæræjm] ؛ خرَیَ م(. آ. شرود کوه، شاخةو امتداد رشته فراز): [xɒlæ] ؛ خالهَ(. شموقتی از میان برف

: [dæʧæm] ؛ دچَمَ(. شدار کوهستانیمعبر شیب): [xuwæng] ؛ خوئنَ گ(. آچشمه): [xuni]؛ خونی(. شآفتابگیر

؛ (. شمنطقة پوشیده از علف هرز: )[dæl] ؛ دلَ(. آنهر): [dæɣæn]دغَنَ ؛ (. شدرهّ): [dæræ]درَهَ  ؛(. شگردنه)

؛ (. شزمین گود: )[dul] دول؛ (. شرود اطراف دهنة: )[dænæ]؛ دنَهَ (. شمحل دوشیدن گاوها): [dəngɒ] دنگا

: [æijʒ] ؛ ژیهَ(. شگندمزار: )[ amijz] زمی (؛. شخارزار منطقة: )[ nəkər] ؛ رکن(. شرودخانه: )]rɒbər[ربار 

مسیر ): [ruxun] ؛ روخون(. شگیر با درختان کوتاهمنطقة آفتاب: )[sutum] ؛ سوتوم(. شکوهدار شیبیال )

 ؛ کو(. شپشتهبلندی، : )[kənd]؛ کن د (ش .کوهستانی کشتزار): [kæfʃæn] ؛ کفَ شنَ(. آ. شکوهستانی در حاشیة رود

[uk] :(شکوه .) َ؛ کولت[tækul]( :شزمین آباد در میان جنگل .)َ؛ کوله [æjkul]: (شتپه .)؛ گدَوک ]dukæg[ :

یب : )ش[lɒt] ؛ لات(. شارتفاعات غیرمشجر): [girjæ] ؛ گیریهَ(. شگذرکاه بالای کوه: )[gævz] ؛ گوَ ز(. شگردنه)

محل روبه سایه ): [ɒsən]نسا ؛ (. شمحله: )[æjlæm]ملَهَ  ؛(ش . آ.پرتگاه کنار رودخانه): [əl] ؛ له(. شتند، پرتگاه

 ؛ وییرَ(. شبیشه): [viʃæ]؛ ویشهَ (. ششیب تند): [viteʃ] ؛ ویتشِ(. شآبشار): [væzæn]؛ وزَنَ (. شدارو شیب

[vijær]: (آعمق در عرض رودخانهگذرگاه کم .).  

                                                 
 ایم.گرفتهبر فرهنگ موضوعی تالشی به فارسیاز کتاب  را های سادة عاماغلب جاینام .1
 است.« نامآب»و « نامکده»، «نامشیب»های اختصاری به ترتیب نشانه« آ»و « ک»، «ش»های فوق، در نمونه .2
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æ]ملََه »و « [ærbət]ه تر بَ »، «[ɒjvlɒʔ]آو لا »نام کده جز سههای بالا در نمونه
j

læm]» و قرضی که 
زبان تالشی  در چارچوبآنها ریشه و ساختار اند و نامنام و آبصرفاً شیب ی سادة عام،هاة جاینامبقی، انددخیل

  . استقابل بررسی 

 
 1های سادة خاصجاینام

ت نگِاَ ؛(ک) [ændæʔ] هندَاَ؛ (ک) [sɒlmæʔ] لماس؛ اَ(ک) [ʃæfjɒʔ] شفَآی   ؛(ک) [məlɒjsæʔ] سالماَ

[ngetʔæ] (ش)نهی  برَ ؛ [bəræjnæ] )ک(هکِوَ تَ  ؛ [tævæke] )تومبوری؛ )ک [tumburi] (ک) ه مِر  چَ؛

[rmeæʧ] (ک) چشَ مهَ؛ [ʧæʃma] (ک)ه لِی  خارَ  ؛[xɒræjle] (ک) تایی خَ؛[xætɒji] (ک) یان خل؛[xəljɒn] 

 هریسدَ؛ (ک) [ændær]ه دَ ن رَ ؛(ک) [æjzær]زهَ رَ ؛ (ک) [ruzæjd]روز دَ؛ (ک) [ærxunæd] هدرخونَ  ؛(ک)

[risdæ] (ک) ه تِ زِ؛[zete] (ک) ک رَ سَ ؛[særæk] (ک)] سرن؛ [sərən] (ک) کی سَ؛[sæki] (ک) هسِلَ و سَ ؛ 

[sævlæse] (ک) مونر کِ ؛ [kermun] (ک) د ن رَکِ ؛[kerænd] (ک) روَهشَکَ ؛ [kæʃævær] (ک) هیارِک؛ 

[kijɒre] )گسِم ؛)ک [gesəm] (ک) لاچو ؛[lɒʧu] (ک) یین تَ لَ؛[lætæjin] (ک) ه زرِ ر  لَ؛[lærzəre] (ک)] ک لَ ؛ 

[læk] (ک) پا م لَ ؛[læmpɒ] (ک) لوجنا ؛[luʤnɒ] (ک) ر لومِ؛[lumer] (ک) ش تَ مَ؛[mætæʃ] (ک ) نا ؛[nɒ] 

  .(ک) [vækæʃ]ش کَ وَ ؛ (ک) [væzəmnæ]م نهَ وزَ؛ (ک)

ت انَگِ)»نام جز یک مورد شیبالشی هستند و واژگان بومی و ت های بالا بدون استثنا ازهمة نمونه

[ængetʔ])» آیند.نام به حساب میهمة آنها کده    
 

 های مشتقواژه
ر بسیاری در شوند، شماه میها که از ترکیب پیشوندها و پسوندهای اشتقاقی با تکواژهای آزاد ساختاین واژه»

نی در یع ؛دارنداشتقاقی  های تالشی منطقة اسالم، ساختارز جایناماخشی (. ب95)همان: « زبان تالشی دارند
، «سرا»مثل دها وناست. برخی از این به کار رفته سازجاینام یک وندبا حداقل یک تکواژ آزاد آنها ساختمانِ 

قة طحداقل در من اما برخی دیگر، .شونداند و در ساخت کلمات زیادی دیده میفعال« هاَ»و « گا»، «چال»
 و دی دارندهای مشتق تالشی فقط صورت پسوننکتة دیگر آنکه جایناماند. دیده شدهکمتر مورد تحقیق ما 

 اند از: بخش اسالم عبارت آنها درترین مهم

1- [vɒdʔɒ-]:  

ækinæs-] آواد؛ سکینَه(ک. خ) [dɒvʔɒ-ælfæx] آوادخلفَه؛ (1ک. خ) [dɒvʔɒ-æzɒt] آوادتازهَ

dɒvʔɒ] (ک. خ)وارهَ؛ شی [ɒv-æirʃ] (ش. خ)آواد؛ گلَه  ]dɒvʔɒ-æjləg] (ک. خ). 

                                                 
 شناسیلزم فیلولوژی و ریشهها، مستاینامجاژگانی وها مدنظر نیست. معنی های عام، معنی اصطلاحی واژههای خاص برخلاف جاینامدر جاینام .1

 ذیر نیست.  پسادگی امکانهدقیق و علمی است که این امر ب
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2- [-un] : 

 .(ک. خ) [lɒkæ-tɒʃ-un]ن تاشوکهَ؛ لا(ش. ع. در مقابل ییلاق نای گیلامناطق جلگه): [gel-un] گلِون

3- [-i] :  

 بیلیر گَه؛ مَ(ک. خ) [i-bil] ؛ بیلی(ش. خ) [i-mæskɒb] ؛ باس کَمی(ک. خ) [i-rækæjulʔ] کرَیاوله

[mærgæ-bil-i] (ش. خ). 

4- [-bær] :  

 .(ش. خ) [xɒlun-bær] برَ  خالون

5- [-bən]: 

      .(ک. خ) [nəb-æuwjl] بن؛ لوئَه(ک. خ) [nəb-ɒrjæd] درَ یابن

6- [-bil]: 

  .(ک. خ) [sijɒ-bil] سیابیل

7- [-ʤɒr] :  

   .(. عش .علفزار): [vɒʃæ-ʤɒr] جار؛ واشَه(ش. ع. خزانة بذرافشانی): [tumæ-ʤɒr] جارتومَه

8- [ʧɒl] : 

؛ (ش. خ) [sutumæ-ʧɒl] چال؛ سوتومَه(ش. خ) [zəɣæ-ʧɒl] چالزغَه ؛(ک. خ) [dijæ-ʧɒl] چالدیَه

-ʃærəstɒni] چال؛ شرَستانی(ک. خ) [sijɒ-ʧɒl] ؛ سیاچال(ش. خ) [suwæ-livæ-ʧɒl] چاللیوَهسوئَه

ʧɒl] (ش. خ)چال؛ شَلَه [ʃælæ-ʧɒl] (ک. خ)چال؛ گلفَه [gələfæ-ʧɒl] (ش. خ)چالمتالَه ؛ 

[mætɒlæ-ʧɒl] (ش. خ).  

9- [æjləd-] :  

ækekam-] دله؛ کِکَمَه(ش. خ) [æjləd-ærəx] دله؛ خرهَ(ش. خ) [æjləd-æuwjræʔ] دلهاروئَه

æjləd] (ک. خ).  

10- [-dul] : 

 ؛(ک. خ) [kermu-dul] ؛ کرِمودول(خک. ) [ʃun-dul] ؛ شون دول(ک. خ) [rɒfæ-dul] دولرافَه

  .(ک. خ) [nɒrəʤæ-dul]دول نارن جَه

11- [-sær]: 

ش. ) [kiʃun-sær] سَر َ؛ کیشون (ش. خ) [kulun-sær] سَر؛ کولون (ش. ) [kulæti-sær] سَرکولَتی

 . (ک. خ) [ræs-æuwjl] سَر؛ لوئَه(ک. خ) [ræs-ægetg] سَر؛ گِت گَه(خ
                                                                                                                            

است. « اسم عام»نشانة اختصاری « ع»و « اسم خاص»نشانة اختصاری « خ»های فوق، در نمونه. 2  
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12- [-sərɒ] : 

-ʧɒʃtle] سراهلِت ؛ چاش (ک. خ) [ʤɒngiræ-sərɒ] سرا؛ جانگیرهَ(ک. خ) [tæɣijæ-sərɒ]سرا هقیَتَ

ɒrəs] (ک. خ)َسراه؛ خال [ɒrəs-æjlɒx] (ک. خ)َسراه؛ دی [ɒrəs-ædij] (ک. خ)ِسراهخَ ؛ ش [-æexʃ

sərɒ] (ک. خ)َسراه؛ علی [ʔælijæ-sərɒ] (ک. خ)َسراندی؛ ق [ɣændi-sərɒ] (ک. خ)َسرایمَهر؛ ک 

[ɒrəs-ærimæk] (ک. خ)َسراه؛ کل [ɒrəs-æjlək] (ک. خ) َسراه؛ گالش [ɒrəs-æəʃlɒg] (ک. خ) ،

   .(ک. خ) [ɒrəs-æruwɒv] سراه؛ واروئَ(ش. خ) [ɒrəs-ækæjlel] سراهللَِکَ
13- [-stun/sun]:  

 [-sunæræzdɒr-] سونارهَ؛ رَز د(ش. خ) [pis-æ-sun] سون؛ پیسَه(ش. خ) [r-estunæʔ] اَرسِ تون

  .(ش. خ) [sif-ustun] ستونو؛ سیف(ش. خ)
14- [-əʃ] :  

 . (ش. ع. منطقة جنگلی و پردرخت) :[dɒr-əʃ] دارش
15- [-ʃæm] : 

رختان خرمالو دجایی که انبوه : [nbərɒ-ʃæmæʔ] شَم؛ اّن برا(ک. خ) [sɒvæ-ʃæmɒʔ] شَمهآساوَ

: [rəbɒræ-ʃæm] شَم؛ ربارهَ(ک. خ) [ʔisbijæ sə ʃæm] شَمسه؛ ایسبیَه(ش. ع) رویدمی

ه درختان ازگیل جایی که انبو): [seræ-ʃæm] شم؛ سرِهَ(ش. ع) هاهای اطراف رودخانههمواری
 . (ش. ع .رویدمی

16- [-gɒ] : 

؛ (ش. خ) [ʃəkər-gɒ] گا؛ شکر(ش. خ) [ʤəɣæ-nəʃtæn-gɒ] نش تَن گا؛ جغَه(ش. خ) [bil-gɒ] بیلگا

گا رَه؛ گِ(ش. خ) [gəʧæ-nəʃun-gɒ] نشون گاگچَه؛ (ش. خ) [ʔæbbɒsi-kəʃtæn-gɒ] کشتنگاعباسی

[geræ-gɒ] (ش. ع)نشون گا؛ یالَه [jɒlæ-nəʃun-gɒ] (ش. خ). 

17- [-ləɣ]: 

  .(ش. خ) [hivɒ-ləɣ] هیوالق 
18- [-lun] :  

 لونه؛ کَ(ش. ع .دنکمحل احداث پا): [pɒdingæ-lun] لونهپادینگَ ؛(ک. خ) [ʔælæ-lun] لونلَهاَ

[kæ-lun] :(. عش حل احداث خانه)م.  

19- [-nɒ] :  

 .(ش. ع .محل سقوط بهمن): [reʃtæ-nɒ]رشِ تَنا 

20- [-vuni]: 

 [ræzæ-vuni] وونیه؛ رزَ(ش. خ) [bɒʤæ-vuni] وونیه؛ باجَ(ک. خ) [ʔæsbæ-vuni]وونی هاسبَ

  .(ش. خ) [rəʃkæ-vuni] وونیهکَ ؛ رش (ش. خ)
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21- [-æ]: 

نک. ): [ʔisbit-æ] ایسبیتَه(؛ ش. ع. سخت، سنگلاخ گذرگاه کوهستانی) :[ʔɒsun-æ] آسونَه

 رهَتَ ؛(آ. ع. تیزه ،تند باشدآب آن  بخشی از رودخانه که جریان): [æ-ʤte] ؛ تِجَه(ش. ع. «ایسبیت»

[æ-jræjt] :(ش. ع. منطقة پوشیده از درختچه)هدورَ ن تَ ؛ [æ-urjndæt] :(عش. خ. ک. . ة آبتنور) ؛

؛ (. عش. زمین گود و پست): [dul-æ] هولَد؛ (ش. ع. های پست اطراف رودهاآبرفت): [tun-æ] تونَه

  .(عش. . گیردار و آفتابدامنة شیب): [dim-æ] هدیمَ

 نام ویبشهای اشتقاقی، جاینام(، بقیة [tændjur-æ] و [teʤ-æ]نام آبدو های بالا، جز براساس نمونه
 اژة دخیل ترکی است.و [hivɒ-ləɣ]لبته اآنها تالشی، و در مواردی نیز عربی است. اغلب های و پایه اندنامکده
 

 كبهای مرواژه

: 1379الدینی، همشکو) «شودی که از دو تکواژ واژگانی تشکیل شده باشند، واژة مرکب گفته میهایواژهبه »
رسد ظر میاست و به نتر ونآن افزساده و مشتق  بخش اسالم نسبت به شکل های مرکب(. شمار جاینام198

 تریناست. مهمزبان قرار گرفتهیبیشتر مورد توجه گویشوران تالش های جدیدساخت جاینامفرایند ترکیب در 
  الگوی ساختاری این کلمات به شرح زیر قابل توصیف است: 

  اسم+  æاسم +  -1

-ʔɒzɒd] هلَمَآزادهَ)ک. خ(؛  [ʔɒrəʤ-æ mæljæ] مَلَهآرجَه؛ (آ.ک. خ) [ʔɒtæʃ-æ xuni] خونیهشَآتَ

æjlæm æ] (ک. خ) هلَ مَنَرَهآس ؛ [æljæm æ-ræsnʔɒ] (ک. خ) دیمَهآوتاوَه؛ [ædim æ-vɒvtʔɒ] ( .ش

 هلَمَ رشادهَیا؛ (ک. خ) [æjkur æ-kæhʔɒ] هکورَ کَهآهَ؛ (ک. خ) [jmæræx æ-jlɒʔ] می رَخَهآلَ؛ (ع

[æjlæm æ-dʃɒirʔ] ( .خک) لاآو هسالمَاَ؛ [æɒjvlʔɒ æ-mjlɒsæʔ] (ک. خ) هریسَ هبَس اَ؛ [ æ-sbæʔ

æris] (ک. خ) لاآو  هرزَپَاس ؛ [ɒjvlʔɒ æ-rzæspʔə] (ک. خ) نگتَهرَتَس اَ؛ [ngæt æ-ræstæʔ] (آ. خ) ؛

 خونیهسَاولَ؛ (ش. خ) [ætʃpi æ-sæulʔ] هپیشتَهسَاولَ ؛ (ک. خ) [æjlæm æj-ndiæfæʔ] هلَ مَهدیَن فَاَ

[xuni æ-sæulʔ] (آ.ک. خ) رهوِ هایشبَ؛ [æver æ-bʃiʔ] (ش. ع) نغَدَ هلَوباب؛ [næɣæd æ-
j

bulɒb] ( .آ

 budæɣ-æ] هلَ مَهقَبودَ؛ (ک. خ) [bænd-æ zæmi] میزَهدَن بَ؛ (ک. خ) [bɒd-æ tərbæ] هبَتر بادهَ؛ (خ

æjlæm] (ک. خ) هگوشَهدَر پَ؛ [æʃgu æ-rdæp] (ک. خ) یخونهوَ تَ؛ [xuni æ-væt] (آ. خ) همَلَ کَهتر ؛ 

[æjlæm æ-rkət] (ک. خ) خونیهرَکَ تَ؛ [xuni æ-rækæt] (ک.آ. خ) همَلَهفَجَل ؛ [æjlæm æ-lfæʤ] 

-ʧæxr] همَلَهرَخ چَ؛ (ش. ع) [ʤir-æ peræ] هرَ پِهجیرَ ؛ (ک. خ) [ʤəng-æ miræ] میرَهجنگَه؛ (ک. خ)

æjlæm æ] (ک. خ) هرَدَهچرَچر ؛ [æræd æ-rʧərəʧ] (.ش. خ آ) همَلَچکهَ؛ [æjlæm æ-kʧə] (.ک 

uʧ-] هژیَهچوئَ؛ (ک. خ) [ɒjvlʔɒ æw-uʧ ] لاآو هچوئَ؛ (ش. خ) [ɒr æ-mʧəməʧ] ارهمَچچم ؛ (ش. خ
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æijʒ æw] (ک. خ) هلَمَ هرامَبَحاج؛ [æjlæm æ-mɒræb ɒʤh] (ک. خ) ه لَمَ هبازَشَحاج؛[-zɒbæʃ ɒʤh

æjlæm æ] (ک. خ) هلَمَهحاجیَ؛ [æjlæm æj-iɒʤh] (ک. خ) میزَهحسنَ؛ [miæz æ-næsæh] ( .ک

 [xærʤ-æ gil] گیلجَر خَ؛ (ک. خ) [xəʤ-æ xuni] خونیهخجَ؛ (ک. خ) [xɒl-æ zæmi] میزَهخالَ؛ (خ

 هلَمَهواجَر دَ؛ (ش. خ) [xæs-æ piʃtæ] هپیشتَهسَخَ؛ (ک. خ آ.) [xær-æ xuni] خونیهرَ خَ؛ (خ ک.)

[æjlæm æ-ɒʤrvæd] (ک. خ) هلَ مَهگرجَن رَ؛ [æjlæm æ-ʤængrær] (ک. خ) هلَ مَهگَبَروحان ؛ 

[æjlæm æ-gæ:n bɒru] (ک. خ) مَلَهروس تَمَه؛ [æjlæm æ-mærust]  خونیهزارمَ)ک. خ(؛ 

[xuni  æ-mərɒz] (آ. خ) همَلَ زمانَه؛ [æjlæm æ-nɒmæz] (ک. خ) هبَ تر هزیگیلَ؛ [ærbət æ-jzigil] 

-sæmænd] کیشدهَن مَسَ؛ (ش. خ) [sər-æ gili] لیگیهسرَ ؛ (ش. خ) [səx-æ ʒijæ] هژیَسخَه ؛(ک. خ)

ʃki æ] (ش. خ) هبَتر  هجرَسن ؛ [ærbət æ-rʤənəs] (ک. خ) هکولَهسوتومَ؛ [æjkul æ-sutum] ( .ش

-sif-æ dɒr] بنارهَدسیفَه؛ (ک. خ) [sif-æ xɒlæ] هخالَهسیفَ؛ (ش. خ) [sif-æ piʃtæ] هپیشتَ هسیفَ ؛(خ

nəb æ] (ش. خ) داروهخَشِ؛ [ruɒd æ-exʃ] (ک. خ) هلَ مَهخَشِ؛ [æjlæm æ-exʃ] (ک. خ) هچالَهدَ شون ؛ 

[ælʧɒ æ-undʃ] (ک. خ) ملََههقاسمَ؛ [æjlæm æ-məsɣɒ] (ک. خ) ه سهدَقَد قَ؛ [əs æ-dæɣdæɣ] 

 هژیَ هدارَهکَ ؛(ک. خ) [kætɒjn-æ nɒ] ناهنَفای کَ؛ (ش. خ) [kæsær-æ ʒijæ] هژیَهرَسَکَ؛ (ش. خ)

[kædɒr-æ ʒijæ] (ش. خ)روهکورَ ؛ [kur-æ ru] (ک. خ)گن تَهکیشَ ؛ [kiʃ-æ tæng] (ش. خ)؛ 

rɒl-] خونیلارهَ)ک. خ(؛  [xuni æ-ʤægiln] خونیگیل نَجَه ؛(ک. خ) [æjlæm æ-kægil] همَلَکَهگیلَ

æ xuni] (آ. خ)و  گَلارهَ ؛ [lɒr-æ gæv] (خش .)روهلپَ ؛ [ləp-æ ru] (.ک. خ آ)سه هگَلن گلن  ؛ [ləng 

ləng-æ sə] (ش. خ) لیجلوکَه؛ [luk-æ liʤ] (ک. خ) هرَ دَهلیوَ؛ [liv-æ dæræ] (خ .ش)هژیَ همازوئَ  ؛ 

[mɒzu-wæ ʒijæ] (ک. خ)خونیهمتالَ ؛ [mætɒl-æ xuni] (آ. خ) تپیش همرزَ ؛ [mærz-æ piʃt] (.ش 

 meʃ-æ] تش وِهشَ مِ؛ (ش. خ) [meʃ-æ kumæ] هکومَ هشَمِ؛ (ش. خ) [meʃ-æ kæ] هکَهشَمِ؛ (خ

tʃve] (ش. خ) براهمینَ؛ [ɒrəb æ-min] (ک. خ) لاآو  هنرگسَ؛ [ɒjvlɒ æ-sərgæn] (ک. خ) لاآو هواروئَ؛ 

[ɒjvlɒ æw-urɒv] (ک. خ) هنَآس هواگنَ؛ [æsnʔɒ æ-nəg-ɒv] (ش. خ) هرَدَهگَر وَ؛ [æræd æ-rgæv] 

æ-jvuz ] هلرزِهووزَ؛ (ک. خ) [rəʤɒb æ-məzəv] بجارهمَوز ؛ (ش. خ) [ku æ-ræv] کوهرَوَ؛ (ک. خ)

rzeæl] (ک. خ) سههویوئَ؛ [əs æw-juæv] (ش. خ) همَلَهیاریَ؛ [æjlæm æj-riɒj] (ک. خ) هلَمَهنَگ یَ؛ 

[æjlæm æ-gnæj] (ک. خ).  
  + اسم iاسم +  -2

ک. ) [ælæɣi -zdəd] قَلَهدزدی؛ (ک. خ) [ɒjvlɒi -væʧ] آو لاچَوی؛ (آ. خ) [rɒbəi r-rkət] ربارتر کی

 .(ش. خ) [æjkul i-milʃɒ] کولَهشامیلی)ش. خ(؛  [urɣɒʔ iʃxær]آغوررخشی؛ (خ
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  اسم + اسم -3

 [sætæv dɒvtʔɒ] دتََسآوتاو؛ (ش. ع) [rzæv pʔɒ] زر پَ آو  ؛(ک. خ) [æjlæm ɒbɒbʔɒɣɒ] هلَمَ آقابابا

 buki] میزَ؛ بوکی(ک. خ) [ʔællæ di] دیهللَ؛ اَ(ش. خ) [mbərɒ bændæʔ] دن بَ  برام اَ ؛ (ش. ع)

miæz] (ش. خ)َهپیشتَهتَ؛ پ [ætʃpi ætæp] (ش. خ)َلاه آو  لَّکَهنَس ؛ پ [ɒjvlʔɒ ællæk æsnæp] ( .ک

xuni æ] خونیهنَ ؛ پوی (ک. خ) [ætʃpi æmbæp] هپیشتَهبَم ؛ پَ(خ
j

pujn] ( .خآ)خونی؛ پیری [piri 

xuni] (آ.ک. خ)َمی  رَ؛ تشاخ [təʃɒ xæræjm] (ش. خ)َهنَدورآس ن ؛ ت [tændur ʔɒsnæ] (ش. خ)؛ 

 [xɒlæ bænd] دن بَه؛ خالَ(خ ک.) [hæɣ verdi] دیر وِق حَ ؛(ش. خ) [ʤejrɒn ʔuʧɒn] چاناورانی جِ

 یوباَهفَل ؛ خَ(ک. خ) [xɒndæ mərækæʃ] شکَهمرَ هدَ؛ خان (ش. خ) [xɒlæ jætæɣ] قتَیَه؛ خالَ(ش. خ)

[xælfæ ʔæyyub] (ک. خ)َخونیهرَ؛ د [dæræ xuni] (آ. خ)َد ر ه پَلونَه؛ دیو[divælunæ pærd] (ش .

 zinætxɒn] سیهربَ وتخان ؛ زینت (آ.ک. خ) [zəlæ xuni]خونی هزلَ؛ (ش. خ) [rənæ ʒijæ] ژیَهرنَه؛ (خ

siærbüt] (خک .) بردَ هکولَ؛ زین [rəbæd æjzinkul] (ش. خ) خونیهلَ؛ سپ [xuni æjpləs] (آ. خ)؛ 

 serɒ] را سرتیپه؛ سِ(ک. خ) [serɒ xælxɒl] لخالخَ راه؛ سِ(آ. خ) [sæltænæ xuni] خونیهنَطَل سَ

rtipæs] (ک. خ) در شاپَ؛[rdæp ɒʃ] (ش. خ)َلیبَرَ؛ ع [liæb æræʔ] (خک .)َلااو هلَ؛ ق [ɒjvlʔɒ ælæɣ] 

 قبولا؛ کازون (ک. خ) [kɒr bænd] دن بَ؛ کار (ک. خ) [ɣuʃæ xærmæn] نمَر  خَه؛ قوشَ(ش. خ)

[kɒzun bulɒɣ] (آ. خ) خونی؛ کافیرون [kɒfirun xuni] (آ. خ)َبنیار دَهنَفای ؛ ک [kæfɒjnæ dærjɒ 

bən] (ک. خ)َسهم لَ؛ ک [kælæm sə] (ش. خ) کَلِهکلَِه؛ [kæle kæle] (ک. خ) میزَهلَکو؛ [kulæ 

zæmi] (ک. خ)َشریکَ؛ گ [gæri kæʃ] (ک. خ)َدین؛ گیل [gilæn di] (ک. خ)َهبنَه؛ مر [məræ 

bənæ] (ش. خ)َلاآجیر؛ م [mællɒ ʔɒʤir] (ش. خ) میاندِه؛ [mijɒn de] (ک. خ) هلَمَلامَ؛ [mællɒ 

æjlæm] (ک. خ)َرباره؛ مول [rɒbər æjmul] (آ.ک. خ)َهویشَهجَ؛ ن [æʃvi æʤæn] (ش. خ)ِهلَقَهرَ؛ ن 

[ælæɣ æner] (ش. خ) لا؛ نسا آو [ɒjvlʔɒ ɒsən] (خک .) َبهاره؛ همیش [rɒhəb æʃmiæh] (ش. خ)؛ 

  .(ش. خ) [vəlgɒ dæræ] هرَدَولگا
  اسم + æ+  صفت -4

 ک.) [pir-æ rɒt] راته؛ پیرَ(. خک) [pir-æ xɒʤæ] خواجهه؛ پیرَ(ش. خ) [ʔisbi-jæ bɒz] بازهایسبیَ

 [ujs æ-rʧɒ] سوه؛ چارَ(. خک) [rsætæm æ-pir] رستَمَه؛ پیرَ(ک. خ) [jleæl æ-pir] هلِی لَه؛ پیرَ(خ

-dərɒz] لار؛ درازهَ(آ.ک. خ) [dədær-æ xuni] خونی؛ ددَرهَ(ک. خ) [dəxɒl-æ ku] کودخالَه؛ (ک. خ)

rɒl æ] (آ. خ)َمله؛ درازه [æjlæm æ-zɒrəd] (ک. خ) میزَهدولَ؛ [miæz æ-dul] (ک. خ)َرادهَر ؛ ز 

[zærd-æ rɒ] (ش. خ)َهژیَهدَر ؛ ز [zærd-æ ʒijæ] (ک. خ) خونیهنَ؛ زیاد [zijɒd-næ xuni] (آ. خ)؛ 

 ک.) [æjlæm æ-ribæɣ] ملََهغریبَه؛ (ش. خ) [gili æ-rəs] گیلیهسرَ ؛ (ش. خ) [æijʒ æ-rəs] هژیَهسرَ
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æ-əʧg ] نزَوَه؛ گچَ(. خک) [ɒjvlʔɒ æ-əʧg] لاآو ه؛ گچَ(خک. ) [zægumb æ-væk] ذبَگوم هوَ؛ کَ(خ

næzæv] (آ. خ) ملالهدَ؛ گر [jlɒjləm æ-rdəg] (ش. خ) سه هرَکَگوش ؛ [əs æ-rækʃgu] (ش. خ)؛ 

 سه هدَر کَشق ؛ نَ(ش. خ) [ndæb æ-ræjn] دن بَهرَنَ؛ (ک. خ آ.) [xuni æ-ʤægiln] خونیهجَنَگیل 

[næɣʃ kærd-æ sə] (ش. خ) َروه؛ نوئ [nu-wæ ru] (آ.ک. خ)َخونیهتَف ؛ ه [hæft-æ xuni] (آ. خ) ؛

lɒj-] پیچه؛ یالَ(ک. خ) [æjlæm æ-səx æʃvi] هلَ مَ هخسَه؛ ویشَ(ش. خ) [gili æ-ʃænæv] گیلیهشَنَوَ

æ piʧ] (ش. خ)نزَوَهیالَ ؛ [jɒl-æ væzæn] (آ. خ).   
  اسمصفت +  -5

م لَ؛ سیاعَ(ش. خ) [sijɒ tərbæ] هبَ ؛ سیاتر (ش. خ) [pɒræ veʃt] تش  وِ ه؛ پارَ(خک. ) [bɒlɒ de]ه بالادِ

[sijɒ ʔælæm] (؛ سیاویشَ ک. خ)ه [sijɒ viʃæ] (ش. خ) و  آ؛ گیج [giʤ ɒv] (.ک. خ آ)تش وِ همَ؛ لو 

[lumæ veʃt] (ک. خ).  
 عدد + اسم -6

 . (ش. خ) [ɒjvlʔɒft æh] آو لا؛ هَف ت(ک. خ) [ ælʧɒse] چالَه؛ سِه(ش. خ) [lunɒr xʧɒ] چار خالون
 صفت+  اسم -7

)ک.  [ʃɒ gərdæv ] شاگردَو  ؛ (ک. خ) [ʤɒm bəzərg] بزرگ؛ جام (ک. خ) [sba sijɒæʔ] سیاهبَاس 

  .(ک. خ) [həʤræn bəzərgævɒr] بزرگوار ن رَهج ؛ (خ

مورد آن اسم عام، و  72ست که ا مورد 360است بالغ بر قاله بررسی شدهمهایی که در این مجموع جاینام
. استمورد  194و مرکب  78، مشتق 87های ساده، است. جمع جایناممورد آن جاینام خاص بوده 295
مورد(  5کل مرکب )مورد( و کمترین فراوانی را در ش 48) شکل سادههای عام بیشترین فراوانی را در جاینام

های خاص بیشترین فراوانی رسد. به همین نسبت جایناممی مورد 19دارند. در شکل مشتق نیز شواهد آن به 
ر شکل مشتق نیز دمورد( دارند.  39مورد( و کمترین فراوانی را در شکل ساده )189را در شکل مرکب )

 رسد.مورد می 67های آن به نمونه
 41نام، کده 36 جاینام مشتق، 78 از ؛نامآب 12و ، نامشیب 38 ،نامکده 40 جاینام ساده، 87از مجموع 

بدین  مشاهده شد. نامآب 31نام، و شیب 67نام، کده 108 جاینام مرکب، 194از  و ؛نامآب 2 ونام، شیب
با است. البته مورد بوده 44ها جایناممورد و آب 139ها جایناممورد، شیب184 هاجاینامترتیب، مجموع کده

 روند.زمان به کار میمجایگاه ه ها در دواز جاینام برخیآنکه محاسبة 
قابال از کلماات دخیال استفاده ویژه مرکب، ههای مشتق، بهای ساده، در ساختمان جاینامبرخلاف جاینام

هاای در جایناماند. وارد تالشی شدهکلمات بیشتر منشأ عربی دارند و در مواردی از زبان ترکی این است. توجه 
 اشاخاص اسات.و عنااوین  هاانامدر حاوزة  بیشاترباومی دارد و ، صابغة غیریک پایاة واژگاانی غالباًمرکب، 
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æ]اناد از: عبارت هاا و عنااوین اشاخاص،از نام جداهای این نوع تداخل، کلیدواژه
j

læm]: ماورد(،  27حلاه )م

[ɒjvlʔɒ]: مورد( و  11)  اولیاء[ærbət] :مورد( 4) زیارتگاه. 
های ز شکلتأخرتر ارسد اغلب آنها از نظر تاریخی ممی های مرکب تالشی که به نظردر میان انبوه جاینام

های اخل واژهاز موارد تداست. کار رفتههای ترکی به ندرت بهاجزا و پایهساده و اشتقاقی بوجود آمده باشند، 
 زیر قابل ذکرند:شواهد های بخش اسالم، ترکی در جاینام

[ʤejrɒn ʔuʧɒn] :؛ پرتگاه آهوان[hæɣ verdi]: ؛ هخداداد[xɒlæ jætæɣ]: ؛تانیخوابگاه کوهس 
[zinætxɒn türbæsi] :؛خانزیارتگاه زینت [kɒzun bulɒɣ]: ؛هاچشمة سنگ [hivɒ-ləɣ]: باغ به. 

و اسم + صفت، نک. ) شماردادی انگشتتعجز  تالشی آنست که های مرکبجاینامتوجه در ت جالبانکاز 
ت، ارسی اسر از زبان فآنها متأثساخت که الگوهای ، «(یپرا سرتسِه»و « خَلخال راسِه»دو نمونة: همچنین 

خاله، یتی کیشهپایانی است )نک. رضاکه زبانی هستهتالشی  . دراندساخته شدهتالشی نحوی قواعد پایة بربقیه 
ها اگر مختوم به صامت شوند. این وابستههای اسمی و وصفی بر هسته مقدم میوابسته(، 53-64: 1387
 :1386خاله، یتی کیشه)نک. رضا گیرندمی æ-و در ترکیبات وصفی  i- در ترکیبات اضافی، معمولاًباشند، 
است. شده تر استفادهاز ترکیبات اضافی کمها در ساختار این واژهبینیم چنانکه از شواهد مذکور میاما  (.105

ه حساب ، ترکیب وصفی بباشندساخته یاسمهای پایهکه از  های مرکب تالشی حتی آنهابنابراین اغلب جاینام
 آیند. می

ان نها در زبمعادل آغیربومی هستند، اما خوریم که بر میهایی واژهپارهبه مرکب های از جاینامرخی در ب
، «فاکَ»تیب معادل آنها به تر در زبان تالشی«. بزرگجام»و  «میانده» ،«بالاده»تالشی وجود دارد. مثل 

نحوی  از نظر« بزرگجام »است. البته فتهربه کار  ی مرکبهاهای آن در جاینامهاست و نمون« یال»و  «مینَه»
 ند. آمده باش در دورة متأخر بوجودمات رسد این نوع کلنیز با زبان تالشی مطابقت ندارد. به نظر می

 

 هادهندة جاینامعناصر تشکیل
دهندة شرایط فرهنگی، جغرافیایی، ی نشاننوعاند و بهطی تشکیل یافتهها از عناصر محیبسیاری از جاینام
 اند:   بندی کردههای جغرافیایی را از این نظر به شرح زیر تفسیممحیطی هستند. ناماقلیمی و زیست

جاینام، ، شغلجاینام، نامجاینامجاینام، مردمدین نام، یادجاینام،جایجاینام، زیستجاینام، گیاهقومجاینام، آب
 (. 145-157: 1380جاینام، اساطیرجاینام، )نک. رفاهی علمداری، ، کیهانجاینامصفت

 

 هاجاینامآب

از الفاظِ ا آنهاختِ کند و معمولاً در سکه به موردهای آبی اشاره می شودمی ی گفتههایها به مکانجاینامآب
ها جاینامیب آبدر ترک« چشمهخونی: »واژة . در بخش اسالم بیشتر از نامشودآبی همان منطقه استفاده می

 شود: استفاده می
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[xuni æ-ʃætʔɒ] :؛چشمة آتشین [næɣæd æ-jbulɒb] :نهر بابلی؛ [rɒbəi r-rkət] :انة ترک؛رودخ 

[tæv-æ xuni] :؛ تب [بخشدرمان] چشمة[xær-æ xuni] :؛چشمة خران [mætɒl-æ xuni] : چشمة

 ناورود. : [ru æw-nu] ؛[؟اسم خاص] دخانة مولهرو: [rɒbər æjmul]؛ لفارود: [ru æ-pəl] آهنین؛
 

 هاجاینامقوم

ها برخورد اماز جاین توان به تعدادیای میهاست، در هر منطقهگونه اسامی برگرفته از نام طوایف و قبیلهاین
اشاره  رد زیرتوان به موایها نام قوم و قبیله یا طایفة خاصی ذکر شده است. مثلاً در بخش اسالم مکه در آن

 کرد:

[æjlæm æ-ɣæbud] : بوداق؛ [قوم]محلة [æjlæm æ-rkət] :محله؛ترک [æjlæm æ-exʃ] :

: [xuni æ-ʤægiln] محله؛گیلک: [æjlæm æ-kægil] ؛چشمة کافران: [firun xuniɒk] محله؛شیخ
  اهالی قشلاق. چشمة 

 

 هاجاینامگیاه

 سامی در میانن گونه اای .انده وجود آمدهها بتات و میوهشود که از نام گیاهان، نباهایی گفته میبه جاینام
  از .استدهاص داهای جغرافیایی منطقة اسالم بسیار زیاد است و بیشترین تعداد را به خود اختصنام
 زیر اشاره کرد:موارد توان به های منطقه میجاینامگیاه

[ætʃpi æ-sæulʔ] :پشتة ممرز؛ [xuni æjpujn] :چشمة پونه؛ [rʤɒ-ætum] :خزانة بذرافشانی 

 ؛سیبستان: [ælɒx æ-sif] ؛جنگل سیاه: [æʃvi ɒsij] توسکازار؛: [sunæ-rɒzdær] برنج؛

[æjləd-ækekam] :افراستان؛ [jlɒjləm æ-rdəg] :َگ گرد؛ر  ل [æʃvi æʤæn] :بیشة نجف؛ 

[vɒʃæ-ʤɒr] :علفزار. 
 

 هاجاینامزیست

 دهندةشاناست که این امر نستفاده شدهاهای حیوانات و پرندگان نام که در آنها ازگویند میهایی به جاینام
 محیطی آن منطقه نیز هست:ت زیستموقعی

[ʔisbi-jæ bɒz] :باز سفید؛ [rɒfæ-dul] : حلزون؛گودگاه [meʃ-æ kæ] :خانة زنبور؛ [meʃ-æ 

kumæ] :کومة زنبور؛ [værg-æ dæræ] :.درة گرگ 
 

 هایادجاینام

 که شودمیده استفا ییهاهای مشهور اشخاص یا مکانها از نامشود که در ساخت آنگفته میهایی به جاینام
 :بیشتر جنبه یادمانی دارند

[ pærdɒʃ] :پل شاه؛ [dijæ-sərɒ] :؛بانیمحل دیده [ʔæbbɒsi-kəʃtæn-gɒ] :کشتنگاه عبّاس. 
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 هاجاینامیند

های دینی در واژهناماشند. اغلب نی ساخته شده بدیاصطلاحات مذهبی و کلمات و  که ازهایی هستند واژه
 مونه:نک چند ناست و ای« پیر»و « زیارتگاهتربت، ه: بَتر »، «، ولیلا: اولیاءو آ»های بخشِ اسالم، جاینام

[ɒjvlʔɒ æ-mjlɒsæʔ] : ؛ اسالم [منطقة]ولی[ærbət æ-dɒb]:  باد )دردهای [بخشدرمان]زیارتگاه 

 pir-æ] پیر هرات؛ [آرامگاه] :[pir-æ rɒt] خواجة بزرگ؛ [آرامگاه]: [pir-æ xɒʤæ] روماتیسمی(؛

jleæl]: [آرامگاه] لیلی بزرگوار؛ [ærbət æ-jzigil] :؛ زگیل [بخشدرمان] زیارتگاه[værdəg ʃɒ] :شاه 

 .هفت اولیاء: [ɒjvlʔɒft æh] ولی کوچک؛: [ɒjvlʔɒ æ-əʧg] ولی قلعه؛: [ɒjvlʔɒ ælæɣ] گردکوه؛
 

 ها مجاینامردم

اند یا ودهبگذاران این مناطق برخی از این اشخاص از پایه واند های اشخاص به وجود آمدهاز نامها این واژه
 است: بیشترین نفرات روستا را نام آن شخص تشکیل داده

[æjlæm æ-əʤrʔɒ] :محلاااة آرج؛ [piri xuni] :چشااامة پیاااری؛ [ɒrəs-æijɣæt]: محلاااة تقااای؛ 

[ʤɒngiræ-sərɒ] :جهاااانگیر؛ محلاااة [hæsæn-æ zæmi] :؛گنااادمزار حسااان [xælfæ-ʔɒvɒd] :

: [ʔælijæ-sərɒ] ؛خانمچشامة سالطنه: [sæltænæ xuni] آباد؛ساکینه: [kinæ-ʔɒvɒdæs] آباد؛خلیفه

 محلة کریم.: [kærimæ-sərɒ] محلة قندی؛: [ɣændi-sərɒ] محلة علی؛
 

 هاجاینامنام

حل توجهی از ساکنان آن مو بخش قابل آمده گی اشخاص به وجودخانواد که از نامگویند هایی میواژهبه 
 :بدان نام باشند

[æjlæm æj-riɒj] :؛هامحلة یاری [æjlæm æ-gnæj] :؛هامحلة یگانه [æjlæm æ-dɒzʔɒ] : محلة

 .هامحلة زمانی: [æjlæm æ-nɒmæz] ؛هامحلة ارشادی: [æjlæm æ-dʃɒirʔ] آزادها؛
 

 هاجاینامشغل

است ودهن روستا بآاهالی قبلی رفة حکنندة شغل و خوریم که بیانهایی برمیهای منطقه به واژهنامدر بین جای
  است: که به مرور از بین رفته

[æjlæm æ-ræsnʔɒ] :؛محلة آهنگران [æjlæm æ-lfæʤ] : ؛انبافشالمحلة [æjlæm æ-xræʧ] :

 ؛زانمحلة زغالپ: [ɒrəs-æjlək] ؛محلة رنگرزان: [æjlæm æ-ʤængrær]؛ دوزانمحلة چاروق

[gɒləʃæ-sərɒ] :تاشونلاکَه محلة گاوداران؛ [lɒkæ-tɒʃ-un] :تراشان[یچوب]محلة سینی  . 
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 هاجاینامصفت

توان به را میاستفاده شده باشد. این کلمات  1صرفیصفت هایی هستند که در ساختمان آنها از جاینام
 های زیر تقسیم کرد:گروه

 اند از: اند که عبارترنگة مفهوم کنندها بیانها، صفتجاینامدر بعضی از  -الف

[ʔisbi-jæ bɒz] :؛باز سفید [zærd-æ rɒ] :راه زرد؛ [zærd-æ ʒijæ] : ؛ کوه رنگزردشیب[sər-æ 

ʒijæ] : ؛ کوه رنگسرخشیب[sər-æ gili] : ِ؛ ل سرخگ[sijɒ tərbæ] :؛ زیارتگاه سیاه[sijɒ viʃæ] : بیشة

  ل بنفش.گِ : [vænæʃ-æ gili]؛ بد کبودنگ: [kæv-æ gumbæz]؛ سیاه
 : اندوصوفو کمیت مکیفیت  ،کنندة حالتها بیانز صفتبرخی ا -ب

[æʤɒx æ-pir] :؛ خواجة پیر[miæ
j

z æ-dul] :؛ گندمزار گود[æjlæm æ-zɒrəd] :؛ محلة دراز[-dɒzij

xuni æn] : ؛زیادیچشمة [æjlæm æ-ribæɣ] :؛ محلة غریبان[ɒn æyn-ɒfæk] :ناو بالا؛ [ æ-ʧəg

ɒjvlʔɒ]: ؛ زیارتگاه کوچک[əs æ-ræk ʃgu] :؛کرسنگ گوش [ndæb æ-ræjn] :و کوه درازرشته 

  .آبشار بزرگ: [jɒl-æ væzæn]؛ چشمههفت: [hæft-æ xuni] ؛هموار
 

 هاجاینامكیهان

بخش  های تالشیاینامر جگونه اسامی دهستند. این هاجایناماز عناصر سازندة این و فضایی اجرام آسمانی 
 اسالم نمود بسیار کمتری دارند: 

[ʔɒvtɒv dætæs]: گیر؛ منطقة آفتاب[ʔɒvtɒv-æ dimæ]گیر؛ : منطقة آفتاب[xer-æ dəljæ] منطقة :

 ای بادخور.: راه صخره[vɒgən-æ ʔɒsnæ]؛ کوهستانی پوشیده از ابر
 

 ها اساطیرجاینام
است. البته تعیین دهها و قهرمانان استفاده شهای اسطورهآنها از نام شود که در ساختهایی اطلاق میبه نام

استفاده  هاماین اس گذاری جدید هم ازست، زیرا در نامنیمشخص دقیقاً ها از منشأ اولیه دقیق مصادیق این نام

: آغل [ræxʃi ʔɒxur]است: ه فقط یک مورد دیده شدههای بخش اسالم ظاهراً در این حوزشود. در جایناممی
 رخش. 
های یاد شده یک از گروهخوریم که در هیچبرمیهایی واژهشده، به های گردآوریجایناممجموعة در 
 ساختار رظهم از نزیرا  قرار داد. ی نحویهاجاینامرا در زیرگروه صفت هاتوان آنمی . در این صورتدنگنجنمی

  .وجود داردو وصف در آنها نسبت  نوعیی، ایپس از اسم( و هم از نظر معن æ-)پذیرفتن 
  

                                                 

ه با -æمقادم باا پاذیرفتن نشاانة اند. در این ترکیبات اسمِ ساخته شده« + اسم æاسم + »های مرکب تالشی از ترکیب اغلب جاینام. 1
 است.صفت نحوی مبدل شده
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 گیری نتیجه
داب هبی و آنگی، مذفره، بخش مهمی از واژگان زبانی، و جزئی از تاریخ، هویّت ملیهای جغرافیایی نام

بشر عمومی  ز فرهنگابخشی  ها، درحقیقت، تغییر و نابودیورسوم اقوام و ملل است و تغییر و نابودی این نام
 . اهمیت فراوانی دارد آنها حفظراین بررسی، شناخت و شود. بنابمحسوب می
وجه به تان گفت با تونام مینام و آبنام، شیببراساس کده ی بخش اسالمهابندی جاینامدر تقسیم

بیشتری  تها اهمینامکده، دامداری است پایة کشاورزی و مردم که برو سبک زندگی اقتصادی  هایتفعالی
بیشتر در  ین منطقهادامداران های آبادیاند. زیرا ها را به خود اختصاص دادهز جاینامتعداد زیادی ا و دارند

های دیه و آباقی رفتنشین این منطقه نیز در فصل تابستان به مناطق ییلامردم جلگه است.مناطق ییلاقی 
 ند.ال شدهدایمی تبدیهای سکونتگاهبه بیشتر ها امروزه این آبادیاند. فصلی را به وجود آورده

رداری این لت برخورسیم که به عدهندة آنها به این نتیجه میها برپایة عناصر تشکیلبندی جاینامبا دسته
ها اعم دیدههری پهای ظامنطقه از پوشش گیاهی متنوع و همچنین توجه و علاقة ساکنان آنجا به مشخصه

 ارند. یشتری دبها از نظر کمّی شمار جاینامها و صفتجایناماز اندازه، کیفیت، رنگ و...، گیاه
ه جه تسمیو براساس شناسیای از کلمات تازه و کهن هستند. در بررسی معناهای تالشی آمیزهجاینام

ی لومی و محبی ا، ساختارهواژهاین که بیشتر  برد، ولی از آنجاپی آنهاشناسی توان تا حدودی به ریشهمی
خی و براص خبه افرادی  منسوباز آنها با این حال، برخی دشوار است. سیار بآنها شناسی علمی دارند، ریشه
م واردی هملبته در . اداردمردم و گروهی نیز ریشه در اعتقادات دینی است  شغل و پیشة افراددیگر به 

 .استآمیختهپردازی و افسانه با داستانها گذارینام
 ند و شماریداربومی )تالشی( اند و منشأ نها اصیلسادة آ ویژه نوعههای تالشی بخش اسالم، باغلب جاینام

ا عربی، یشتر آنهبکه ند کم نیستدر این مجموعه  هماز آنها با زبان فارسی مشترک است. البته واژگان دخیل 
در جز ی حوی زبان تالشنالگوهای ساختار و زبانی،  هایگیریو قرض برغم تداخل نیز ترکی است.اندکی و 

 است.حفظ شدهها گذاریناماغلب در اص، چند مورد خ
 æسم+ ا»رکیب تکه از  بی هستندهای مرکواژه، اژیها تالشی بخش اسالم از نظر ساختوبیشتر این جاینام

ع عارضة نوانکه ، چنز استساهای جایناممعمولاً از تکواژدر این ترکیبات، اسم دوم  .اندساخته شده «+ اسم
 دهد.ها را نشان میجاینام طبیعی یا مکان جغرافیایی
ادوار نامی در نام یا آببت ارتباط تنگاتنگ نوع زندگی مردم با طبیعت و آب، اگر شینکتة آخر آنکه به عل

به ا هنامکده خیبرعکس براند و تبدیل شده نامکم به کدهکمند که خالی از سکنه بود اندوجود داشته گذشته
 .شودنمی نها دیدهآاند و دیگر اثری از آبادی در نام شدهشیبمردم ان مهاجرت و تغییر محل اسک خاطر

 

 
 

 



 ...بخش یهانامیجا یبررس 
 

 

114 

 منابع
 ( 1384آرلاتو، آنتونی،) العات هشگاه علوم انسانی و مطترجمة یحیی مدرسی، تهران: پژو ،شناسی تاریخیدرآمدی بر زبان

 .فرهنگی
 ( 1390آلیانی، مریم)، ی باستانیهافرهنگ و زبان مة کارشناسی ارشدناپایان ،های استان گیلانجاینامبررسی کلان .

  .همدان: دانشگاه بوعلی سینا
 ارسی. فبان و ادبیات زمجلة پژوهش ، شناختی دو جاینام در استان همدانبررسی ریشه ،(1388) احدیان، محمدمهدی

    . 174-159صص  ،15شمارة 
 شمارة  ،42رهای ادبی، سالمجلة جستا، شناسی ایراندرآمدی بر جاینام، (1388و بختیاری، رحمان ) احدیان، محمدمهدی

  .185-181. صص 165
 8و  7 ایهشماره ،2سال فصلنامة تحقیقات تالش،، های تالشآبادی شهرها و وجه تسمیة، (1382)الله قی، روحااسح، 

 .127-106 صص

 ( 1382افشار سیستانی، ایرج)، نهروزانتشارات تهران:  ،پژوهش در نام شهرهای ایران. 
 ( 1367بازن، مارسل بازن)، ن رات آستامشهد: انتشا ،انترجمة مظفرامین فرشچی ،ای قومی در شمال ایرانتالش، منطقه

  .قدس رضوی
 50-25ص ص، 5شمارة  ،پژوهیمجلة زبان، های ایران، جعل تاریخ و هویتَجاینامریشة عامیانة ، (1390) بختیاری، رحمان. 
 ( 1381ترقی اوغاز، حسنعلی) ،17سال  شناسی،مجلة زبان ،های ایراننقد کتاب مبانی توپونیمی و نگاهی به توپونیمی، 

 .145-137صص  ،2شمارة 
 ( 1385چکنگی، علیرضا)، د: مشه ،(اورمجن و نواحی ایرا)های جغرافیایی های قدیم و جدید مکانفرهنگنامة تطبیقی نام

 .های اسلامیبنیاد پژوهش
 ( 1350رابینو، ه.ل)، یراناارات بنیاد فرهنگ تهران: انتش ،زادهترجمة جعفر خمامی، ات دارالمرز ایرانولای. 

  کانرشت: نشر گیل ،ترجمة م.پ جکتاجی و رضا مدنی ،فرمانروایان گیلان ،(1364)رابینو، ه.ل . 
 رشت: فرهنگ ایلیا ،زبان تالشی )توصیف گویش مرکزی(، (1386خاله، محرم )رضایتی کیشه. 
 (. 8اپی )پی 2شمارة  ،4سال  ،شناسیمجلة زبان و زبان، گروه اسمی در گویش تالشی، (1387) اله، محرمخرضایتی کیشه

 .64-53صص 
 ادارة چاپ و رشت: ،فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی ،(1387هیم )خاله، محرم و خادمی ارده، ابرارضایتی کیشه 

 .انتشارات دانشگاه گیلان
 ( 1380رفاهی علمداری، فیروز)، برداری کشورسازمان نقشه تهران: ،های ایرانبانی توپونیمی و نگاهی به توپونیمیم. 
 ( 1349ستوده، منوچهر)، ملی تهران: انتشارات انجمن آثار ،جلد اول ،از آستارا تا استرآباد . 

 ( 1385شارق، سونیا)، رشد ة کارشناسی انامایانپ ،های کهن استان فارسشناختی نام شهرها و مکانبررسی تاریخی زبان
  .همدان: دانشگاه بوعلی سینا ،های باستانیفرهنگ و زبان

 ( 1345کسروی، احمد)، کوشش  به ،ایران هایهای شهرها و دیهمجموعة زبان پاک، آذری یا زبان باستان آذربایگان، نام
  .عزیزالله علیزاده. تهران: فردوس

 یمشهد: انتشارات دانشگاه فردوس ،فارسیتوصیف و آموزش زبان  ،(1379) الدینی، مهدیمشکوه.  

 ( 1376نوبان، مهرالزمان)، تهران: انتشارات ما ،های جغرافیایی در بستر زمانمکاننام.  


